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the Fox in the sour grapes 

one hot summer's day a hungry Fox was strolling through an orchard in search of food, he was so 

hungry and couldn't find anything he was then passing through a vineyard he came to a bunch of grapes 

just ripening on a vine which had been drained over a lofty branch. 

Wow what is that blue round his thing does that look like berries mm no that's grapes it's a Winnie are 

full of grapes. he looked at the grapes and went further drawing back a few paces he took a run and a jump 

and just missed the bunch he was about to touch them but he couldn't pick them turning round again, they 

continued to jump with a one two three he jumped up, but with no greater success. 

ah they are too high for me to reach them he continued looking at them and thinking what to do how 

to get them again he tried, but at last he had to give it up and walked away I'm sure that those grapes are 

sour I don't want to eat these sour grapes. The Fox couldn't pick grapes so he made an excuse and went 

away. 

Morel: 

it is easy to despise what you cannot get 
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 روباه و انگور

و چیزی برای خوردن پیدا  ا قدم میزد. او بسیار گرسنه بوددر یک روز تابستانی یک روباهی گرسنه در باغی به دنبال غذ

 .وشه انگور بخوردخنکرده بود. ا. خمچنان در تکاپو بود که به یک تاکستان پر از انگور رسید و تصمیم گرفت که یک 

ستانی پر از انگور ووو این دانه های آبی خوشمزه چیه!! شبیه توت هستند اما نه این ها انگورند، اوه اینجا تاک"روباه گفت: 
او به انگورها نگاهی کرد و چند قدمی به عقب رفت تا بپرد و خوشه ای انگور بکند. او فرار کرد و بعدش پرید اما  "است.

 .متاسفانه نتوانست انگور بکند. اینکار و چندیدن و چند بار امتحان کرد اما هیچ موفقیتی در این زمینه پیدا نکرد

لی بالاتر از اونی هستند که من بتونم آنها رو بچینم، دوباره به انگورها نگاهی کرد و دورخیز کرد اه انگور ها خی "و گفت:
و پرید اما باز هم موفق نشد که نشد، برای همین دیگه دست از تلاش برداشت و راهش گرفت و رفت و تو راه با خودش 

روباه از آنجایی که  "ن اصلا انگور ترش دوست ندارم.این انگور ها بهشون میخورد که نرسیده و ترش باشند و م"گفت که: 

 .نتونسته بود که انگور بچیند داشت خودش قانع میکرد

 :نکته اخلاقی

 .شاید راحتترین دلیل، برای چیزی که بدست نیاوردید حقیر کردن آن است

 


